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چکیده

بین واجبات، پرداختن به احکام حج و فروع آن به جهات مختلف اهمیت بســیار 
بالایی دارد. در این نوشــتار با شــیوه مطالعه کتابخانه ای به مســئله تســویف، 
یکی از مســائل مهم بحث حج، پرداخته ایم. اینجا ســؤال اساسی این است: آیا 
مکلف می تواند پس از تحقق استطاعت، حج را در سال استطاعت رها کند و در 
سال های بعد به ادای آن اهتمام ورزد یا بر او لازم است در همان سال استطاعت 
حج را به جا آورد؟ نظر مشــهور فقها این اســت که تسویف جایز نیست. هرچند 
در مســئله محــل بحــث ادلــه مختلفی می تــوان آورد، بــه جهت اهمیــت روایت و 
تعــدد طوائــف آن به صورت خاص روایات جواز و عدم جواز از لحاظ ســند و متن 
را به دقت بررســی می کنیم و در نهایت به فوریت ادای حج در ســال اســتطاعت 
می رســیم. خصوصیت بارز این نوشــته جمع آوری ادله روایی به صورت کامل و 

پرداختن به آنهاست.

ف، استطاعت، مکلف. کلیدواژه ها: حج، تسویف، مسوِّ

 )abdolhojjatehaghjo@gmail.com( 1. سطح چهار حوزه علمیه قم  
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بیان مسئله

اســتطاعت یکــی از شــروط اصلــی وجــوب حــج اســت. از جملــه مباحــث 

کــه آیــا مکلــف می توانــد پــس از حصول  اســتطاعت پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت 

اســتطاعت، حــج را بدون علت در ســال اســتطاعت تــرک کند و آن را در ســال یا 

سال های بعد انجام دهد یا خیر؟! از این عمل در روایات به »تسویف« تعبیر شده 

اســت؛ همان گونه که در معنای لغوی واژۀ محل بحث نیز این معنا نهفته اســت. 

برخی علمای شیعه با استناد به ادله، قائل به جواز، و برخی قائل به عدم جوازند. 

برخی قائان به عدم جواز نیز آن را از لحاظ شرعی، و برخی از لحاظ عقلی اثبات 

کرده انــد. اهمیــت ایــن فــرع فقهی بــه حدی اســت که از زمــان صدر اســام، ائمه 

گرفته و به تبع ایشان فقهای شیعه نیز به  معصوم: نســبت به آن مورد ســؤال قرار 

این مسئله پرداخته اند. 

کــه از لحــاظ  یکــی از ادلــه مهــم در مســئله تســویف روایــات متعــددی اســت 

که  ســند و دلالت باید بررســی شــوند. اهمیت روایات در جایی پررنگ تر می شــود 

که مفاد آنها تکفیر فرد خاطی است،  معصومان: در این روایات به برخی آیات، 

استناد کرده اند.

کنــده وار به موضــوع تســویف پرداخته اند  علمــای شــیعه در کتاب هایشــان پرا

کــه جامع تریــن آنهــا را در کلمــات مرحوم شــاهرودی در کتاب الحــج می توان دید. 

اهتمام نگارنده در این نوشتار جمع آوری روایات مربوط به مسئله تسویف از ابواب 

مختلــف به ویــژه حج و پرداختن به آنهاســت. چنین به نظر می رســد که به چنین 

کمتر توجه شده است. رویکردی تا به حال 
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مفهوم شناسی

تسویف

»تســویف« از ریشــه »ســوف« اســت. ســوف افعال مضارع را از تردد بين معنای 

حال و اســتقبال خارج می کند و به اســتقبال اختصاص می دهد )راغب اصفهانی، 

نظایــری دارد  نیــز  کریــم  قــرآن  و در  1412، ص435؛ مصطفــوی، 1430، ج5، ص 326( 

)یوسف، 98(.

تسویف در لغت به این معناست که فرد به علتی کاری را که در زمان حال قادر 

به انجام آن است به تأخیر می اندازد )دهخدا، 1377؛ عمید، 1381؛ معین، 1363، ذیل 

واژه تســویف؛ فراهیــدی، 1409، ج7، ص 309؛ ازهــری، 1421، ج13، ص63؛ صاحب بن عباد، 

ص 422(.  ج2،   ،1367 ابن اثیــر،  ص436؛   ،1412 اصفهانــی،  راغــب  ص390؛  ج8،   ،1414

کــرده و معنــای اصطاحی خاصی بــرای آن  کتفا  فقهــا بــه معنــای لغوی تســویف ا

ذکــر نکرده انــد. به این واژه در برخی روایات اشــاره شــده که به همــان معنای لغوی 

بازگشــت دارد )عروســی حویزی، 1415، ج3، ص593؛ طوســی، 1414، ص526؛ ابن شعبه، 

1363، ص285(.

اقوال در مسئله

1. قائلان به جواز

برخی فقها می فرمایند: افضل آن اســت که حج در ســال اول استطاعت انجام 

شــود )مغنیه، 1421، ج2، ص125-126(. به نظر برخی فقهای اهل ســنت تراخی جایز 

است )ماوردی، 1419، ص159؛ شاشی، 1980، ج3، ص243؛ نیشابوری، 1415، ج1، ص110؛ 

قزوینی، بی تا، ج7، ص31؛ قرطبی. 1425، ج1، ص311؛ بابرتی، 1970، ج2، ص123(.
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2. قائلان به عدم جواز

بيشــتر فقهای شــیعه می فرمایند: در صورت وجود اســتطاعت حــج باید فوری 

انجام شــود )مفیــد، 1413، ص385؛ شــریف مرتضــی، 1387، ص103(. البته وجوب آن 

را برخــی شــرعی، و برخی عقلی می  داننــد )طوســی، 1387، ج1، ص296؛ عامه حلی، 

1414، ج7، ص17؛ نجفی، 1404، ج17، ص223؛ انصاری، 1425، ص7؛ خمینی، بی تا، ج1، 

گر شخص از لحاظ  ص370؛ خویی، 1416، ج1، ص16(. برخی دیگر نیز می فرمایند: »ا

ارتکاز عرفی اطمینان به وجود بقای اســتطاعت تا آخر عمر دارد می تواند حج را به 

تأخیر بيندازد؛ اما در غیر این مورد جایز نیست« )روحانی، 1419، ج1، ص19(.

معنای ادای فوری حج در نظر فقها ادای آن در اولین سال استطاعت است )شهید 

ثانی، 1410، ج2، ص161؛ صاحب جواهر، 1404، ج17، ص 225؛ یزدی، 1409، ج2، ص419(.

مستند اقوال

1. روایات جواز تسویف

یــة بن وهب  بــرای اثبــات جواز تســویف به برخــی روایات ماننــد صحیحه معاو

که یکی چون علی بن ابی حمزه در  اســتناد شــده اســت. این روایت دو ســند دارد 

آن واقــع شــده اســت، شــاید با مشــکل مواجه باشــد؛ اما ســند دیگر کامــاً صحیح 

اســت. این روایت درباره زن شــوهرداری است که به دلیل اجازه ندادن شوهرش به 

حج نرفته بود و سپس شوهرش غایب شده بود. آیا می تواند به حج برود؟ حضرت 

پاسخ دادند که در حج واجب نیازی به اطاعت از شوهر نیست )کلینی، 1407، ج4، 
ص282؛ طوسی، 1407، ج5، ص474؛ حر عاملی، 1409، ج11، ص156(.1

جَّ  ُ نْ تَ
َ
اهَا أ ا زَوْجُهَا وَ قَدْ نََ مِ فَغَابَ عَنَْ

َ
سْل ِ

ْ
ةَ ال جَّ حَجَّ ُ ْ تَ جِّ وَ لَ َ ا فِ الْ َ ذَنَ لَ

ْ
نْ يَأ

َ
بَ أ

َ
ا زَوْجٌ فَأ َ ةٌ لَ

َ
1. امْرَأ

كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.  
َ

مِ وَ ل
َ

سْل ِ
ْ

ةِ ال ا فِ حَجَّ يَْ
َ
هُ عَل

َ
 طَاعَةَ ل

َ
 ل

َ
فَقَال
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طبق این روایت اولًا زنی مســتطیع شــده  و ثانیاً همسر وی اذن تشرف به حج به 

او نداده و ثالثاً شوهر به جهتی غایب بوده و در عین حال اجازه جدیدی به او مبنی 

گر وجوب حج فوری بود، امام7 نباید ادای  بر جواز گزاردن حج نداده است؛ پس ا

آن را با تعبیر »إِنْ شَــاءَتْ« به عهده زن می گذاشــتند، بلکه باید به صورت مطلق به 

ادای حج امر می کردند. 

نقد و بررسی

مرحوم مظفر در اشکال به این استدلال می فرماید: مراد از »إنْ شَاءَت« رخصت 

که از ســوی زوج صادر شده؛ یعنی زوج در اینجا ولایت ندارد؛  در مقابل منع اســت 

« است؛ پس زن  جَّ ُ َ
نْ ت

َ
اهَا أ وْجُهَا وَ قَدْ نََ ا زَ به تعبیر دیگر این تعبیر در مقابل »فَغَابَ عَنَْ

می تواند از همسر اطاعت نکند )مظفر، 1378، ج7، ص7(.

مرحــوم هاشــمی شــاهرودی نیز در اشــکال بــه اســتدلال می فرماید: عنــوان »إِنْ 

گر »إِن  یــت آن. ا شَــاءَت« در روایــت به اصل ادای حج اضافه شــده اســت، نه به فور

شَــاءَت« دلیــل بــر عــدم فوریت باشــد، باید دلیــل بر جواز تــرك اصل حج هم باشــد 

)هاشمی شاهرودی، 1395(.

2. روایات عدم جواز تسویف

بزرگانی مانند مرحوم شــهید ثانی، صاحب ریاض و صاحب جواهر برای عدم 

جــواز تســویف بــه روایت خاصــی اشــاره نکرده انــد )شــهید ثانــی، 1413، ج2، ص122؛ 

کثر علمای شیعه  ئی، 1418، ج6، ص11؛ یزدی، 1409، ج2، ص419(؛ اما ا کربا طباطبائی 

کرده اند. برای اثبات فوریت در مجموع به هشت دسته روایات تمسک 

وایات حرمت تسویف الف( ر

برخی مانند مرحوم نراقی و شیخ انصاری روایات این دسته را در حد استفاضه 
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می  داننــد )نراقــی، 1415، ج11، ص13؛ انصــاری، 1425، ص7(. مرحــوم صاحــب جواهر 

نیــز از روایات مســئله تعبیر به »النصوص الکثیرة التی فیهــا الصحیح و غیره« دارد 

)صاحــب جواهــر، 1404، ج17، ص224(. از جهــت دلالــی به نظر بعضی بــزرگان مانند 

کثر ایــن روایات با اشــکال مواجه اند.  مرحــوم حکیــم، آملی و شــاهرودی برخی یــا ا

)حکیــم، 1416، ج10، ص9؛ آملــی، 1380، ج11، ص238؛ حســینی شــاهرودی، 1402، ج1، 

ص14(. همچنین این دسته روایات به دو طائفه تقسیم می شوند.

یک -  حرمت مطلق تسویف

گر چه به موت بينجامد - جایز نیست.  طبق این طائفه تسویف - 

روایــت اول صحیحــۀ معاویة بن عمار اســت. در این روایــت از امام صادق7 

که با وجود مال هرگز به حج نرفته است. ایشان فرمود: »او از  درباره مردی سؤال شد 

کسانی است که خداوند درباره شان فرمود: و روز قیامت او را کور محشور می کنیم«. 

کــور؟! فرمــود: »خداونــد او را از دیدن راه بهشــت کور  می گویــد گفتــم: ســبحان الله! 

می سازد«1 )قمی، 1363، ج2، ص66؛ حر عاملی، 1409، ج11، ص25(.

نقد و بررسی

که در این روایت الفاظ صریح مرتبط با بحث تســویف وجود  گر اشــکال شــود  ا

« یعنی شــخص مســتطیع  ٌ
هُ مَال

َ
جَّ قَطُّ وَ ل ْ يَُ ندارد، در پاســخ می توان گفت تعبیر »لَ

بــوده، ولــی در عین حال از گزاردن حج امتناع کرده و آن را به تأخیر انداخته اســت 

)فاضل لنکرانی، 1395(.

گر اشــکال شــود که دلیل به جا نیاوردن حج این اســت که شــخص  همچنین ا

تُ سُــبْحَانَ 
ْ
عْمى قُل

َ
قِيامَةِ أ

ْ
شُــرُهُ يَوْمَ ال ْ  الُله: وَ نَ

َ
نْ قَال  هُوَ مَِّ

َ
 قَال

ٌ
هُ مَال

َ
جَّ قَطُّ وَ ل ْ يَُ تُهُ عَنْ رَجُلٍ لَ

ْ
ل
َ
1. »سَــأ

ة«. نَّ َ يقِ الْ عْمَاهُ الُله عَنْ طَرِ
َ
 أ

َ
عْمَى قَال

َ
الِله أ
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گفت حکم امام7 در روایت  در صورت ادای حج خواهد مرد، در پاســخ می توان 

تنهــا ناظــر بــه عقوبت اخــروی شــخص تارک حج اســت. شــاهد این برداشــت نیز 

گویــا از این عقوبت ســخت اخروی  ســؤال مجــدد ســائل از حکم مذکور اســت که 

تعجــب می کنــد. افــزون بر این مشــمول حکم مذکور نبودن مســوف و تــرک حج در 

سال استطاعت و بدون عذر، نیاز به دلیل دارد.

برخی مانند مرحوم شاهرودی از سند روایت به صحیحه تعبیر کرده اند )حسینی 

شــاهرودی، 1402، ج1، ص269(، ولی ســند روایت غیر از پدر علی بن ابراهیم )ابراهیم 

بن هاشــم قمی(، که درباره ایشــان توثیقی در کتب رجالی متقدم ذکر نشده، بدون 

مشــکل اســت؛ امــا بزرگانی ماننــد مرحوم بروجــردی و خویــی نکاتی دربــاره وثاقت 

کرده اند که اشــکال را رفع می کند )بروجردی، 1420، ج3، ص231؛ خویی،  ایشــان بيان 

1410، ج1، ص317(.

روایــت دوم صحیحــه حلبی اســت. در این روایــت امام صــادق7 فرمود: »هر 

کس توان حج رفتن داشــته باشــد، ولی بی آنکه کاری به عنوان عذر داشــته باشــد 

نرود، یقیناً دســتوری از دســتورهای اســام را ترك کرده اســت«1 )طوســی، 1407، ج5، 

ص18(.

نقد و بررسی

گر اشــکال شــود که در این روایت نیز الفاظ تســویف به صراحت ذکر نشده، در  ا

«؛ پس شخص حج 
ً
لِكَ« یعنی »دفع الحج تسویفا َّ دَفَعَ ذَ ُ

پاسخ می توان گفت تعبیر »ث

را به تأخیر انداخته است )فاضل لنکرانی، 1395(.

يعَةً مِنْ شَرَائِعِ   يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِ
ٌ

هُ شُغُل
َ
يْسَ ل

َ
َّ دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ ل جُّ بِهِ ثُ  مَا يَُ

َ
 عَل

ُ
جُل 1. »إِذَا قَدَرَ الرَّ

مِ«.
َ

سْل ِ
ْ

ال
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مرحوم شهید اول در اشکال به این روایت می فرماید: »مورد روایت جایی است 

کــه مکلــف یا به صورت کلی وجوب حج را نفی نموده و یا ترک آن را حال بداند«. 

)شهید اول، 1423، ص224(. 

مرحــوم مغنیــه در تکمیل اشــکال می فرماید: »این حدیث دلالت بــر فور ندارد؛ 

گر کسی  چون مفهوم »أن ســوف« ترک کلی حج تا انتهای عمر می باشــد. در نتیجه ا

ادای حج را از سال استطاعت به سال بعد واگذارد، مشمول این روایت نمی شود« 

)مغنیه، 1421، ج2، ص125(.

آیــت الله فاضــل لنکرانــی در تأیيد اشــکال مذکــور می فرماید: »با توجــه به تعبیر 

گر کســی یک  یعةً من شــرائع الاســام« مقصود زمان مرگ اســت؛ چرا که ا »فقد ترک شــر

سال نرود و سال دیگر برود، به او تارک شریعت نمی گویند« )فاضل لنکرانی، 1395(.

بــه نظــر نگارنده دلالت روایت بر فوریت واضح اســت و تمســک به قرائن مذکور 

برای افاده ترک آن تا زمان مرگ صحیح نیست؛ چون از یک طرف تعبیر به »تسویف« 

در روایت ذکر نشــده تا گفته شــود تســویف لزوماً زمانی محقق می شود که تا انتهای 

عمر طول بکشــد؛ از طرف دیگر در عرف به شــخص مستطیعی که بدون عذر حج 

کرده است تارک شریعتی از شرایع اسام اطاق می شود. را ترک 

افــزون بــر این مرحــوم عامه ذیــل روایت می فرمایــد: »حج عبادتــی دارای وقت 

مشخص بوده و مانند روزه تنها یک مرتبه در سال واجب می شود؛ پس فوراً نسبت 

به انجام آن باید اقدام شود« )عامه حلی، 1414، ج7، ص18(. ضمن اینکه با توجه به 

تعبیــر »دفع ذلــک« می توان گفت مقصود امام7 اولین زمــان قدرت بر ادای عمل 

حج یعنی اولین سال استطاعت است؛ پس حکم مذکور مربوط به کسی است که 

حج را از اولین سال ادای آن بدون هیچ عذری به تأخیر اندازد.
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دو - حرمت تسویف معلق به مرگ

در ایــن طائفــه، روایــات متعددی وجود دارد )شــیخ صــدوق، 1413، ج2، ص447؛ 

کلینی، 1407، ج4، ص269(. یکی از این روایات صحیحه معاویة بن عمار است. در 

ایــن روایــت امام صادق7 ذیل آیه وجوب حج فرمود: »آیه درباره کســی اســت که 

گر حج را به خاطر تجارت بــه تأخیر انداخت و دیگر  مــال دارد و ســالم اســت؛ پس ا

نتوانست آن را به جا آورد و در همین حال مُرد، شریعتی از شرایع اسام را ترک کرده 

است«1 )طوسی، 1407، ج5، ص18(.

نقد و بررسی

مرحــوم قمــی در اســتدلال بــه این حدیــث می فرمایــد: ظاهر حدیــث، به ویژه با 

توجه به تعبیر »فا یسعه«، بر حرمت تسویف بدون عذر دلالت می کند )قمی، 1415، 

ج1، ص20(. مرحوم شاهرودی نیز می فرماید: تأخیر انداختن حج بدون هیچ عذری 

کرد )حسینی شاهرودی، 1402، ج1، ص17(. حرام است و باید آن را فوراً اتیان 

مرحــوم شــاهرودی و مدنــی در اشــکال بــه اســتدلال می فرماینــد با فــرض قبول 

حرمت تسویف، از روایت استفاده نمی شود که تأخیر حج از سال اول به سال های 

بعد حرام است )حسینی شاهرودی، 1402، ج1، ص17؛ مدنی کاشانی، 1411، ج1، ص15(. 

مرحوم شــاهرودی در اشــکال به بيان مذکور می فرماید: »به جهت اطاق تعبیر 

کان سوّفه للتجارة فایسعه« تأخیر از سال اول قطعاً  از مصادیق تسویف است«  »و إن 

)حسینی شاهرودی، 1402، ج1، ص14(.

 
ٌ

نْ كَانَ عِنْدَهُ مَال  هَذِهِ لَِ
َ

يلً( قَال طاعَ إِلَيْهِ سَــبِ يلًوَ لِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْــتَ طاعَ إِلَيْهِ سَــبِ  )وَ لِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْــتَ
َّ

 الَلهُ عَزَّ وَ جَل
َ

1. »قَال

مِ 
َ

سْــل ِ
ْ

يعَةً مِنْ شَــرَائِعِ ال  ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَــرِ
َ

 يَسَــعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَل
َ

جَارَةِ فَل فَهُ لِلتِّ ةٌ وَ إِنْ كَانَ سَــوَّ وَ صِحَّ

جُّ بِهِ«. دُ مَا يَُ إِذَا هُوَ يَِ
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کــه با توجه بــه تعبیر »فإن مــات« تأخیر از ســال اول به  اشــکال دیگــر این اســت 

سال های دیگر به شرط عدم ختم به موت اشکالی ندارد. 

در پاســخ می تــوان گفــت حضــرت7 در روایــت بــه دو مطلــب مســتقل از هم 

پرداخته انــد؛ یعنــی ابتــدا می فرمایند جایز نیســت حج را در ســال اول انجام نداد؛ 

گــر این تأخیر تا مرگ او ادامه پيدا کند، مانند کســی اســت که  ســپس می فرماینــد ا

کرده است.  شریعتی از شرایع اسام را ترک 

افزون بر این، برداشت مذکور با اطاق »فا یسعه« سازگاری ندارد. ضمن اینکه 

زمــان مــرگ بــه تصریح نصوص تنها به دســت خداوند متعال اســت )لقمــان: 34( و 

کوچک در مســئله  که خطر عظیم وجود دارد به احتمالات  عقل در چنین مواقعی 

اعتنا نمی کند و به وجوب انجام امر مولی حکم می کند.

اشکال دیگر اینکه هرچند در این مسئله حکم عقل وجوب فراغ یقینی است، 

ســیرۀ عقا هنگام ظن به ســامت و حیات حکم به بقای آن اســت. ضمن اینکه 

شــارع ردعی بر این ســیره وارد نکرده است. در پاسخ می توان گفت اولًا اصل وجود 

کــه طلبکار فوراً بــه گرفتن طلب  گونه  چنین ســیره ای محل اشــکال اســت؛ همان 

اقدام می کند و بر بدهکار دوام حیات را جاری نمی کند؛ ثانیاً بر فرض وجود چنین 

کاری می کنند؛  گفت عقا از باب غفلت یا خطر اقدام به چنین  سیره ای می توان 

ثالثــاً ادعــای عــدم ردع از جانب شــارع صحیح نیســت؛ چــون روایات ایــن باب را 

گرفت )هاشمی شاهرودی، 1395(. می توان رادع برای سیره محل ادعا در نظر 

اشــکال دیگر به روایت وجود استصحاب اســتقبالی قدرت و حیات است؛ به 

ایــن بيان که وقتی مکلف مســتطیع شــد به واســطه قدرت و حیــات می تواند حج 

گر شــک پيــش آید که آیا این خصوصیات ســال های بعد نیــز وجود دارد  بگــزارد و ا
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یــا خیــر، آن خصوصیــات اســتصحاب خواهند شــد. مرحوم شــاهرودی در پاســخ 

می فرماید: 

استصحاب بقای قدرت و حیات در این مسئله نه دارای اثر شرعی و نه اثر 
از  و  است  فعلی  شرعی  حکم  طرف  یک  از  چون  است؛  تعذیری  و  تأمینی 
طرف دیگر موضوع در حکم عقل به رفع تنجیز و اشتغال ذمه از تکلیف فعلی 

و واصل به مکلف یکی از این دو چیز است:

که به سبب آن برائت ذمه از تکلیف حاصل شده و  1. تحقق امتثال تکلیف 

منجزیت رفع می شود.

گر عمل یا ترك عمل  2. حفظ قدرت و عدم تفویت امتثال و به عبارت دیگر ا

پس از فعلیت و تنجز تکلیف بتواند قدرت مکلف بر امتثال را از بين ببرد، 

عقل حکم به تنجز آن نموده و در نتیجه از لحاظ عقلی جایز نیست فوت 

گر احتمال  شود؛ چون سبب تفویت احتمالی تکلیف منجز خواهد شد؛ مثاً ا

که بعداً آب برای وضو پيدا نمی شود، عقاً این احتمال منجز است و  بدهد 

گر برنداشت،  کند یا با خود ببرد تا بتواند وضو بگیرد؛ پس ا باید آب را حفظ 

کرده  گر اتفاقاً تفویت هم نشود، تجری  چنانچه تفویت شود، عاصی است و ا

است )همان(.

مرحوم آقارضا مدنی در اشکالی دیگر می فرماید: 

این دلیل تنها اشاره به حکم عقل در انجام فوری واجب در صورت قدرت بر 

انجام آن است؛ یعنی هرچند احتمال بروز مانع و تجدد عذر وجود دارد، اما 

کسی است  عدم سعه در تأخیر مستلزم فوریت وجوب نیست، بلکه شامل 

که حج را از سال اول به تأخیر انداخت و تا آخر عمر به بهانه های مختلف آن 

کاشانی، 1411، ج1، ص15(. را انجام نداد )مدنی 

در پاســخ بــه اشــکال مذکور می توان گفــت هرچند با این اشــکال اصل فوریت 
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که روایت در مقام بيان حکمی تأسیسی است، نه  کرد  حج اثبات شد، باید توجه 

ارشادی تا وجوب شرعی مذکور در آن را به وجوب احتیاطی عقلی بازگردانده شود.

استاد شهیدی در اشکال به روایت می فرماید: 

با فرض پذیرش دلالت این روایت بر فوریت اما دلالت آن اخص از مدعاست؛ 

چون روایت تنها در مقام بيان اغراض دنیوی است. در نتیجه اغراض عرفی 

)مثل پرستاری از پدر بيمار و یا نگهداری از فرزند شیرخوار( را در بر نمی گیرد، 

چه رسد به اغراض شرعی؛ مانند اینکه شخص نذر می کند در روز عرفه به 

کربا برود و سپس مستطیع می شود )شهیدی، 1396(.

گفت: در پاسخ به اشکال مذکور می توان 

اولًا ذکر مورد در روایت سبب تخصیص آن نبوده و چون غالب سؤال ها در حج 

مربوط به استطاعت مالی و مسائل حول آن است، امام7 نیز همین مسئله را ذکر 

کرده اند؛

ثانیاً تفکیک اغراض عرفی و دنیوی، رابطه عموم و خصوص من وجه میان آنها 

و همچنین قسیم بودنشان از کدام قسمت روایت استفاده شده است؟! 

ثالثــاً در برخــی روایاتِ این دســته افزون بر مســائل مادی مســائل دیگری نیز ذکر 

شــده اســت )قمــی، 1413، ج2، ص448(؛ پــس روایــت به مســائل مــادی اختصاص 

ندارد؛ 

کــه چنیــن نذری مفــوّت واجب  رابعــاً در منعقد شــدن نــذر روز عرفــه - از آنجــا 

است - اختاف وجود دارد )یزدی، 1409، ج2، ص442(.

وایات نهی مستطیع از حج نیابی ب( ر

برخی روایات مانند صحیحه معاویة بن عمار با این مضمون وجود دارد که فرد 
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مســتطیع نمی تواند حج نیابی بگزارد1 )طوسی، 1390، ج2، ص320(. محل استدلال 

تعبیــر »لا مــال لــه« اســت؛ به این مضمــون که نائب نباید مســتطیع باشــد. ارتباط 

که چون شرط نائب عدم  روایت مذکور با مسئله محل بحث به این صورت است 

گر   ا
ّ

گر کسی مســتطیع شد، باید حج را ســریع انجام دهد؛ والا اســتطاعت اســت، ا

که نائب شخص  کســی مستطیع باشــد و حج بر او فوری نباشد، چه اشکالی دارد 

دیگر باشد؟! )فاضل هندی، 1416، ج5، ص9؛ صیمری، 1408، ج1، ص402؛ نجفی، 1404، 

ج17، ص224؛ حسینی شاهرودی، 1402، ج1، ص15(.

نقد و بررسی

مرحوم شیخ انصاری در اشکال به استدلال می فرماید: 

فقها  برخی  لذا  و  تکلیفی  حکم  نه  است،  وضعی  حکم  بر  ناظر  روایات 
می فرمایند هرچند فرد مستطیع نشده، اما نمی تواند حج نیابی به جا بياورد. 
که حج  کسی  که غالباً  گفت مورد اخبار جایی است  ضمن اینکه می توان 
نیابی به جا می آورد نسبت به ادای حج واجب عذری ندارد؛ پس انجام این 
عمل بدون وجود عذر صحیح نیست و باید طبق حکم عقل نسبت به انجام 

کتاب الحج، ص11(. کند )انصاری، 1425،  سریعاً اقدام 

بــه نظــر نگارنده چنین به نظر می رســد که اســتفاده حکم وضعی یــا تکلیفی در 

اصل بحث دخالتی ندارد؛ چون شارع متعال می فرماید تا زمانی که ذمه ات مشغول 

باشــد حرام اســت عمل شرعی را به نیابت از شخص دیگر انجام دهی؛ چه نیابت 

تو از طرف او واقع شود و چه نشود.

مرحوم شاهرودی= در اشکالی دیگر می فرماید: 

 
َ

جُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ ل  يَُ
َ

 قَال
ٌ

ــهُ مَال
َ
مِ وَ ل

َ
سْــل ِ

ْ
ةَ ال جَّ حَجَّ ْ يَُ 1. »عــن أبي عبــد الله7 فِ رَجُــلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَ

هُ«.
َ
 ل

َ
مَال
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مستطیع  فرد  نیابت  حرمت  بر  مقصود  افاده  در  روایات  اینکه  از  نظر  صرف 
اما  است؛  حج  از  ذمه  فراغ  لزوم  بر  دلالت  تنها  روایات  بلکه  نیست،  وافی 
ک عدم جواز نیابت امر  اثبات فوریت صحیح نیست؛ چون ممکن است ما

دیگری باشد )حسینی شاهرودی، 1402، ج1، ص15(.

که مقتضای روایات اعم از فوریت و عدم فوریت اســت  چنین به نظر می رســد 

و احتمــال دارد بگویيــم مقصــود شــارع از عــدم وقوع اســتنابه مشــغول الذمه نبودن 

شــخص نائب نســبت به حج اســت، نه اینکه لزوماً حج بر او فوریت داشته باشد؛ 

پس تمســک بــه این روایات تام نیســت. مرحوم صاحب جواهر= نیز در اســتدلال 

بــه ایــن روایــات می فرماید: »احتمــال افاده مقصود توســط این روایات وجــود دارد« 

)صاحب جواهر، 1404، ج 17، ص223(.

وم ادای حج بر کسی که مال به او بذل شده است وایات لز ج( ر

گر هزینه  برخــی روایــات )ماننــد صحیحــه ابی  بصیر( دلالــت می کند بر اینکــه ا

ادای حــج بــه شــخصی پرداخــت شــد، وی بایــد در همان ســال حج را فــوری و به 

کــه ممکــن اســت - هرچند به ســختی و بــا حداقــل امکانــات - انجام  هــر طریقــی 

دهد1 )برقی، 1371، ج1، ص296؛ شیخ صدوق، 1413، ج2، ص419؛2 طوسی، 1407، ج5، 

ص18(.

نقد و بررسی

کــه موضوع ایــن روایات دربــاره حج  مرحــوم شــاهرودی در جــواب این اشــکال 

بذلی اســت و تنقیح حکم نســبت به مطلق حج صحیح نیست می فرماید: »حج 

 .» جَّ َ نْ يَسْتَطِيعُ الْ نَبِ فَهُوَ مَِّ
َ

جْدَعَ مَقْطُوعِ الذّ
َ
ارٍ أ  حَِ

َ
وْ عَل

َ
جُّ فَاسْتَحْيَا وَ ل َ يْهِ الْ

َ
1. »مَنْ عُرِضَ عَل

جْدَعَ 
َ
ارٍ أ  حَِ

َ
وْ عَل

َ
رُجَ( وَ ل نْ يَْ

َ
 )أ

َّ
 يَسَــعُهُ إِل

َ
هُ ل  فَإِنَّ

ْ
مْ يَفْعَل

َ
وهُ فَاسْــتَحْيَا فَل جُّ نْ يُِ

َ
كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أ 2. »فَإِنْ 

بْتَرَ«.
َ
أ
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که افراد مختلفی را در بر می گیرد و اینها هرچند از لحاظ  کلی اســت  به منزله یک 

عنوان با یکدیگر تفاوت دارند، ولی از لحاظ ماهیت مساوی بوده و احکامی مشابه 

هم دارند« )حسینی شاهرودی، 1402، ج 1، ص12(؛ به بيان دیگر استدلال به این روایات 

مبتنی بر دو مسئله است:

1. لزوم ادای حج در سال بذل؛ 

2. عدم خصوصیت بين انواع حج مثل حج نفسی و بذلی.

مرحوم شاهرودی، مدنی و آیت الله فاضل لنکرانی در اشکال می فرمایند:

اولًا روایات حج بذلی و ملکی از لحاظ دلالت یکسان اند؛ پس استفاده فوریت 

از این روایات صحیح نیست. البته در حج بذلی قرینه بر فوریت وجود دارد؛ چون 

کرده است؛  باذل فوریت را اراده 

ثانیاً به جهت عدم وجود مناط قطعی واقعی جریان حکم حج بذلی به غیر آن 

صحیح نیســت )حسینی  شــاهرودی، 1402، ج 1، ص12؛ مدنی کاشانی، 1411، ج 1، ص14؛ 

فاضل لنکرانی، 1418، ج 1، ص26(.

که هرچند  گفت؛ به این صورت  به نظر نگارنده به هر دو اشکال می توان پاسخ 

یــت نیســت، از روایاتــی مانند صحیحــه معاویة بــن عمار  حــج بذلــی مقید بــه فور

گــر مبذول لــه در عــام بــذل موفق بــه ادای حج نشــد، باید در  )امــام7 می فرمایــد: ا

سال های بعد به هر طریق که شده - حتی با مرکب ناقص - آن حج را انجام دهد( 

می توان استفاده کرد که عدم انجام در سال بذل تخلف است و معنای آن فوریت 

حج در عام البذل است.

گفــت هرچند میــان حج بذلی و نفســی  در پاســخ بــه اشــکال دوم نیــز می توان 

تفاوت هایــی وجــود دارد )مثــاً در حــج نفســی رجوع بــه کفایت لازم اســت ولی در 
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حــج بذلی چنین نیســت( امــا در عین حال امام7 مبذول له را مشــمول آیه )وَلِِ وَلِِ 

عَلَى النَّاسِعَلَى النَّاسِ( و عمومات استطاعت می  دانند؛ پس تفاوتی میان حج بذلی و نفسی 

از این حیث نیست و آنها مصداقی برای کلی حج اند؛ بنابراین تنقیح مناط منجر 

به قیاس نخواهد شد.

وایات دال بر وجوب استنابه بر کسی که هرگز متمکن از حج نمی شود د( ر

چند روایت )مانند صحیحه عبدالله بن میمون( در این دسته می توان برشمرد1 

کیفیــت اســتدلال بــه این  )کلینــی، 1407، ج4، ص272؛ طوســی، 1407، ج5، ص403(. 

گر شــخص اســتطاعت مالی داشــت، ولی در دیگــر زمینه های  که ا صورت اســت 

گرفتــن نائب اقــدام کند )حق جــو، 1400(؛  اســتطاعت بــا مشــکل مواجه بــود، باید به 

کار نیست )شاهرودی، 1407، ج 1، ص14؛  گر حج فوری نباشد، دلیلی برای این  پس ا

فاضل لنکرانی، 1418، ج 1، ص27(.

نقد و بررسی

مرحوم شیخ حر عاملی درباره تعبیر »ان شئت«، که در برخی از این روایات وارد 

شده، می فرماید: 

این کلمه از باب شرط محقق موضوع بوده و مفهوم ندارد؛ یعنی حال که حج 

بر تو واجب است و تو هم باید انجام می دادی و انجام ندادی باید آن را انجام 

گر خواستی، آن را انجام نده  گر خواستی آن  را انجام بده و ا بدهی، نه اینکه ا

)حر عاملی، 1409، ج11، ص66(.

در پاسخ به اشکال مذکور می توان گفت مراد از این تعبیر دفع توهم حظر است؛ 

که هرچند تمکن مالی دارم قادر به ادای حج نیســتم؛ اما  کرده  گمان  یعنی ســائل 

جَّ عَنْكَ«. َّ ابْعَثْهُ يَُ  ثُ
ً

زَ رَجُل هِّ
َ نْ تُ

َ
جَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أ ْ يَُ كَبِيرٍ لَ  لِرَجُلٍ 

َ
7 قَال ً

1. »أن عليا
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چون شخص دیگری نیز در زمان حیاتم نمی تواند به نیابت از من حج انجام دهد، 

حج به کلی از من ســاقط شــده اســت. امــام7 در مقام دفع این گمانــه می فرماید 

هرچند خود قادر بر ادای حج نیستی، باید نائب بگیری تا حج را از جانب تو انجام 

دهد. البته چنین به نظر می رسد کامی که از مرحوم شیخ حر نقل شد اظهر باشد.

مرحــوم شــاهرودی و فاضــل در اشــکال بــه این روایــت می فرمایند مــورد روایات 

جایــی اســت که حج بر شــخص مســتقر شــده و او پــس از به تأخیــر انداختن دیگر 

که  کرده اند؛ بنابراین از آنجا  قادر بر ادای آن نیست. امام7 نیز به لزوم استنابه امر 

حج در ســال اول بر این شــخص مســتقر نیســت، روایات دال بر لزوم بِدار در اولین 

ســال استطاعت نیســتند )حسینی شــاهرودی، 1402، ج 1، ص15؛ فاضل لنکرانی، 1418، 

ج 1، ص27(.

در پاســخ بــه اشــکال مذکور می توان گفت بــا توجه به اینکه مــورد روایات اعم از 

اســتقرار و عدم اســتقرار است و اطاق دارد، شامل کسی که در سال اول مستطیع 

شــده و به جهت مشــکلی نمی تواند حج بگزارد نیز می شــود. شــاهد بر این مطلب 

فهــم فقیهــی مثل مرحوم شــیخ حر اســت که عنــوان بــاب را »باب وجوب اســتنابة 

 
َ

 وَ حَال
ً
کَانَ مُوسِــرا که اطاق دارد و تعابيری مانند »وَ إِنْ  الموســر فی الحجّ« قرار داده 

مْرٌ يَعْذِرُهُ الُله فِيهِ« نیز مؤید برداشت مذکور است.
َ
وْ أ

َ
وْ حَصْرٌ أ

َ
جِّ مَرَضٌ أ َ بَيْنَهُ وَ بَيَْ الحْ

البته روایات در این باب بر وجوب استنابه هنگام استقرار حج دلالت می کند 

که به لحاظ سندی با اشکال مواجه است )طوسی، 1407، ج5، ص460(.

کــه وجود مانع در اولین ســال اســتطاعت ســبب عدم تحقق  گر اشــکال شــود  ا

استطاعت از سایر جهات مثل استطاعت بدنی است و اصاً حج بر این شخص 

مستقر نشده است؛ در پاسخ می توان گفت این فرض از محل بحث خارج است؛ 
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چون فرض استقرار حج بر این شخص در سال اول و فقدان آن در سال های بعد به 

جهتی عارضی است؛ پس اطاق روایات شامل حال این شخص نیز خواهد شد و 

استنابه بر او لازم است. ضمن اینکه وجوب استنابه جایی است که حج از تمامی 

جهاتِ اســتطاعت بر شخص لازم شــده باشد؛ وگرنه استنابه درباره کسی که حج 

بر او مستقر نشده معنا ندارد.

وایات دال بر حرمت استخفاف حج هـ( ر

در این دســته به روایت فضل بن شــاذان اســتدلال شــده اســت1 )قمّی، 1378، 

ف  ج2، ص121(. روایت مذکور صریح در حرمت استخفاف حج است و شامل مسوِّ

نیز می شــود؛ چون به تأخیر انداختن نوعی اســتخفاف محســوب می شــود )موسوی 

خوانساری، 1405، ج 2، ص255؛ مدنی کاشانی، 1411، ج 1، ص15؛ حسینی شاهرودی، 1402، 

ج 1، ص17(.

نقد و بررسی سند

وَاحِدِ 
ْ
روایــت مذکور دارای ســه ســند اســت. محل اختاف در ســند اول »عَبْــدُ ال

« است.  يُّ يْسَــابُورِ دِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّ مَّ ارُ« و »عَلُِّ بْنُ مَُ عَطَّ
ْ
يُّ ال يْسَــابُورِ دِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّ مَّ بْنُ مَُ

مرحوم شیخ راوی اول را به صورت مجهول ذکر کرده است )طوسی، 1427، ص389(. 

هر چند در کتب رجالی توثیقی صریح برای راوی اول ذکر نشده است، شاید بتوان 

کرد: قرائنی برای وثاقت ایشان بيان 

نخســت، وی از مشــایخ مرحوم شــیخ صدوق= اســت و بعید است که مرحوم 

کند. صدوق= از فردی غیر ثقه به طور مستقیم نقل حدیث 

 
َ

مِ عَل
َ

سْل ِ
ْ

ضَ ال هُ مَْ
َ
نْ يَكْتُبَ ل

َ
ضَا8 أ مُونُ عَلَِّ بْنَ مُوسَ الرِّ

ْ
أ َ  الْ

َ
ل

َ
1. »عن الفضل بن شاذان قال سَأ

ج...«. َ كَبَائِرِ وَ هِي... الِسْتِخْفَافُ بِالْ
ْ
هُ... وَ اجْتِنَابُ ال

َ
يَازِ وَ الِخْتِصَارِ فَكَتَب7َ ل ِ

ْ
سَبِيلِ ال
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کــه ایــن راوی در ســند آن وجــود دارد تعبیــر بــه  دوم، مرحــوم عامــه= از روایتــی 

کــرده و به آن عمل کرده اســت )عامه حلــی، 1420، ج 4، ص373(. مرحوم  صحیــح 

شهید ثانی= نیز به استدلال مذکور در متن و کام مرحوم عامه برای اثبات وثاقت 

کرده انــد )شــهید ثانــی، 1413، ج 2، ص23(. البته مرحــوم عامه= در  ایشــان تمســک 

کان  ني الآن حالــه، فان  مختلــف وقتــی به ایــن راوی می رســند می فرماینــد: »لا يضر

وایــة صحيحة یتعيّ العمل بها« )عامه حلی، 1413، ج 3، ص448(. برخی از این  ثقــة فالر

که ظاهراً صحیح نباشــد. برخی دیگر  کرده اند  تعبیر عدم وثاقت راوی را اســتفاده 

از علمــا نیز این اســتدلال را ذکر کرده و طبق آن وثاقــت این راوی را پذیرفته اند )ابن 

شــهید ثانــی، 1419، ج 2، ص463؛ علــوی عاملــی، 1399، ج 1، ص186؛ بحرانــی، 1405، ج 6، 

ص48(.

ســوم، وی در اســانید کتاب من لایحضره الفقیه واقع شــده و مرحوم صدوق= 

کید کرده  نســبت بــه جایزالعمــل بودن بــه روایات این کتــاب و صحت ســند آن تأ

است )شیخ صدوق، 1413، ج 1، ص3؛ محقق سبزواری، 1427، ج 2، ص185(.

یاد - بالغ بر 150 بار  که مرحوم صدوق= بســیار ز چهارم، وی جزء افرادی اســت 

- از ایشــان نقــل روایــت کرده و دربــاره وی اغلب از عبارت »ترضی« اســتفاده کرده 

است.

پنجم، مرحوم صدوق= درباره حدیث مذکور در عیون دو سند ذکر می کند و در 

انتها می فرماید: »سندی که در آن این شخص وجود دارد نزد من اصح است«. این 

مطلب را می توان قرینه خوبی بر وثاقت ایشان دانست )قمّی، 1378، ج2، ص127(.

ششــم، این ســؤال جدی وجود دارد که چرا مکتب قم به میراث حدیثی مرحوم 

فضل بن شاذان= این قدر کم اعتنا بوده و چرا مستقیم از ایشان نقل حدیث نکرده 
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کــه خصوصــاً در خراســان  اســت؛ امــا در مقابــل مرحــوم صــدوق= مشــایخی دارد 

گر ذکر شده، مجهول  حضور داشــته اند و نام ایشــان یا در کتب رجالی ذکر نشده یا ا

است. ظاهراً این امر به جهت سفرهای بسیار ایشان به مناطق مختلف، خصوصاً 

نیشــابور، و مراودات با مشــایخ بوده است. طبیعی اســت این اشخاص در مکتب 

گــر بوده اند، توثیقی درباره ایشــان در کتب وجود  قــم یــا کوفه یا نام آشــنا نبوده اند یا ا

نداشته باشد.

هفتــم، عــدم ذکــر نام یــک راوی یا احــوال وی در کتــب رجالی بر عــدم وثاقت او 

که به احوال  کتب رجالی در مقام بيان حال افرادی بودند  دلالت نمی کند؛ چرا که 

م اســت احاطه بــه احوال تمامــی راویان بــه جهات 
ّ
ایشــان احاطــه داشــتند و مســل

مختلــف هرگز امکان ندارد. شــاهد مدعــای مذکور عدم ذکر برخی راویان مشــهور، 

کتاب رجالی است. مانند ابراهیم بن هاشم قمی، در 

کســی بيــن  گــر  کــه ا هشــتم، در صحیحــه ابی یعفــور چنیــن وارد شــده اســت 

که درباره او قدح یا حرف بدی نزدند، همین حســن ظاهر  جماعتی زندگی می کرد 

یــا اصالة الســامه در اثبــات عدالــت او کفایــت می کند )شــیخ صــدوق، 1413، ج3، 

ص39-38(.

در هــر صورت شــاید برخــی از این قرائن بــه تنهایی ظن به وثاقــت ایجاد نکند؛ 

ولــی با جمــع تمامی اینها می توان بــه وثاقت عبدالواحد بن محمد نیســابوری ظن 

کافی ندانســته و به  کرد. البته برخی بزرگان با ذکر برخی قرائن مذکور آنها را  حاصل 

عدم وثاقت یا مجهول بودن ایشان قائل شده اند )مقدس اردبيلی، 1403، ج 5، ص71؛ 

موسوی عاملی، 1411، ج 3، ص27؛ خویی، 1410، ج11، ص38(.

که دربارۀ راوی قبل ذکر شــد درباره راوی دوم )علی بن محمد نیســابوری(  مطالبی 

قابل بيان اســت؛ با این تفاوت که اولًا مرحوم شــیخ= ایشــان را مدح کرده و فاضل 
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دانسته است )طوسی، 1427، ص 429(؛ ثانیاً مرحوم نجاشی= در کتاب خود می گوید 

مرحوم کشی= در کتاب رجال -طی بالغ بر بيست روایت - به ایشان اعتماد کرده 

کاتب راوی بزرگ، جناب فضل بن شاذان= بوده  است. ایشان همچنین همراه و 

کتاب علل الشرائع ذکر شده است  است )نجاشی، 1407، ص259(. ثالثاً توقیعی در 

کشــی= درباره آن می فرماید: »این توقیع  که مرحوم  )قمی، 1385، ج1، ص249، ح 6( 

از جانب برخی ثقات برای اســحاق بن اســماعیل نیشــابوری نقل شــده است«. با 

بررســی ســند این روایت متوجه می شــویم مقصود از برخی ثقات و راوی این توقیع 

همیــن راوی محل بحث ماســت )کشّــی، 1490، ص 575(. برخی بــزرگان نیز با وجود 

همین قرائن به وثاقت این راوی قائل شــده اند )محقق ســبزواری، 1427، ج 2، ص510؛ 

بحرانی، 1405، ج 13، ص221(.

در سند دوم قنبر بن علی بن شاذان و پدرش مجهول هستند.

کم أبو محمد جعفر بن نعیم بن شــاذان« و »أبی  در ســند ســوم نیز در مورد »الحا

عبــدالله محمــد بن شــاذان« اختــاف وجود دارد که مســائل مطرح شــده دربــاره دو 

راوی سند اول دربارۀ این دو بزرگوار نیز مطرح است.

نقد و بررسی دلالت

مرحــوم شــاهرودی و برخــی دیگر در اشــکال به اســتدلال به روایــت می فرمایند 

کلیه اعمال از جمله حج حرام اســت، اینکه آیا استخفاف  هرچند اســتخفاف به 

بــه مجــرد تــرک حج در ســال اول، خصوصــاً با وجود عــزم به اتیان آن در ســال بعد، 

گر ترک ادای حج در سال های بعد  محقق شــود یا خیر محل اشــکال اســت. البته ا

بدون وجود عذر نیز تکرار شــد، اســتخفاف صادق است )حسینی شــاهرودی، 1402، 

ج 1، ص18؛ موسوی خوانساری، 1405، ج 2، ص255؛ مدنی کاشانی، 1411، ج 1، ص15-13(.
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گر مســتطیع بدون  گفتیــم - ا گفــت - چنان کــه  در پاســخ بــه ایــن اشــکال باید 

کند، قطعاً مصداق  کند و به ســال بعد واگذار  وجود هیچ عذری ادای حج را ترک 

کسی در سال استطاعت  گر  مستخف حج است. حتی برخی فقها می فرمایند: »ا

که یکی زودتر و  کاروان وجود دارد  کرد، ولی برای انجام حج دو  اقدام به انجام حج 

گر احتمال بدهد با دومی موفق به انجام حج نمی شود، بر او  دیگری دیرتر می رود، ا

کاروان اول برود و تأخیر جایز نیست« )یزدی، 1409، ج 2، ص419(،  واجب است که با 

چه رسد به اینکه بخواهد ادای حج را یک سال دیگر به تأخیر اندازد.

گر حج بر شخصی  ثانیاً در برخی روایاتی که گذشت این نکته ذکر شده بود که ا

کرد، در سال بعد - هرچند استطاعت از وی  مستقر شد و وی از ادای آن اجتناب 

که ممکن است باید آن را انجام دهد. گونه  زائل شده باشد- به هر 

گر شــخصی مســتطیع شــد و از  که ا ثالثــاً در برخــی روایات این بحث گذشــت 

کفار اســت. با توجه به اینکه علم  کرد، از مصادیق  ادای حج امتناع ورزید و فوت 

به مرگ در اختیار انســان نیســت، ادله شــرعی و عقلی حکم می کند که مکلف به 

که این مسئله مساوق با فوریت است. کند  محض اشتغال ذمه به فراغ آن اقدام 

رابعــاً چــه تفاوتی از لحاظ شــرعی، عرفی و عقلی میان ترک حــج بدون عذر در 

گر در سال اول انجام شد، عیبی  کار ا ســال اول و ســال های بعد وجود دارد که این 

گر در سال های بعد تکرار شد، مصداق استخفاف است؟ ندارد، ولی ا

گر مقصود  مرحوم خویی و فاضل در اشکال به این دسته از روایات می فرمایند ا

از اســتخفاف، اســتخفاف به اصل حکم شــرعی الهی در شریعت باشد - هرچند 

مذموم است - ربطی به استدلال این روایت بر فوریت ندارد؛ چون معلوم نیست که 

گر مراد استخفاف عملی به حج  اعتقاد به تأخیر حج از مصادیق کبائر باشد؛ ولی ا
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باشــد، هرچند روایت چنین دلالتی دارد، از لحاظ ســندی ضعیف اســت و قابل 

استدلال نیست )خویی، 1416، ج 1، ص18؛ فاضل لنکرانی، 1418، ج 1، ص28(.

در پاســخ به این اشــکال می توان گفت اولًا ســیاق روایت مربوط به اســتخفاف 

کنار استخفاف به حج مسائلی مانند  عملی است، نه اعتقادی؛ چون امام7 در 

قتــل نفــس محترمه، زنا، ســرقت و شــرب خمر  را بيــان کرده اند که اجتنــاب از آنها 

واجب است و اجتناب در مقام عمل معنا پيدا می کند، نه اعتقاد.

ثانیاً متعلق سایر روایات مربوط به این دسته فعلی از افعال مکلفان مانند حج 

اســت که ظهور در اســتخفاف عملی دارند؛ مثاً در روایتی امام7 امر می کنند که 

کم به طاغوت نکنید. در ادامه راوی سؤال می کند: هنگام اختاف چه کنیم؟  تحا

حضرت7 می فرمایند: ســراغ کســی بروید که فقیه و عارف به حال و حرام باشد 

نَا  ِ
ْ

ك ــمَ بُِ
َ

ا حَك کــم قــرار داده ایــم. در ادامه حضرت7 می فرماینــد: »فَإِذَ و مــا او را حا

ــمِ الله« )کلینی، 1407، ج1، ص67(. واضح اســت که 
ْ

ك  بُِ
َ

ا اسْــتَخَفّ َ ــهُ مِنْهُ فَإِنَّ
ْ
ــمْ يَقْبَل

َ
فَل

گر در مقام عمل به  ایــن روایت مســئله اعتقادی را بيان نمی کند، بلکــه می فرماید ا

کم عمل نکردید، مصداق کسی هستید که استخفاف به احکام الهی  حکم آن حا

می کند.

وایات دال بر کبیره بودن ترک فوریت حج و( ر

گر کســی تارک فوریت حج شد، مرتکب  برخی روایات دلالت می کند بر اینکه ا

کبیره شده است )شیخ صدوق، 1362، ج2، ص610(. مرحوم سبزواری= می فرماید: 

از چهار جهت می توان کبیره بودن ترک فوریت حج را اثبات نمود؛ اما همگی 
قابل خدشه هستند:

در  اول، اصل  دارد:  کلی وجود  مبنای  این بحث دو  در  به حسب اصل:   .1
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کبیره بودن نیست: دلیلی بر این مبنا وجود ندارد. معاصی 

احتمال وجود  دو  مبنا  این  بودن است: طبق  کبیره  در معاصی  دوم، اصل 
دارد:

و  اقل  رابطه  برخی  بين  اما  بودن می کند؛  کبیره  بر  ادله دلالت  اول:  احتمال 
که برخی ادله می گویند: انجام این معصیت  کثر جاری است؛ به این بيان  ا
شدت دارد و برخی می گویند ضعیف تر است. طبق این احتمال برائت از اثر 

کثر جاری می شود. در جانب ا

احتمال دوم: مفاد ادله در معصیت بودن یک عمل با هم تباین دارد؛ یعنی 
مقابل  در  و  دارد  شدید  معصیت  عمل  این  بگوید  دلیل  یک  دارد  احتمال 
نیز  احتمال  این  طبق  نیست.  کبیره  اصاً  معصیت  این  بگوید  دیگر  دلیل 
کنار  اصل  سبب  به  بودن  کبیره  ولی  است،  معلوم  عصیان  اصل  هرچند 
بر  نتیجه اصل دلالت  در  داریم.  بدون معارض  اجمالی  می رود؛ چون علم 

کبیره بودن معاصی ندارد.

2. اجماع: هرچند مرحوم شهید ثانی می فرماید ترک فوریت حج کبیره است، 

ولی استناد به آن با توجه به حکم مستفاد از اصل بسیار مشکل است. ضمن 

اینکه غالب فقها در این بحث موافق با اتیان حج در سال اول استطاعت 

نبوده و وجوب فوریت را قبول ندارند.

که  3. به حسب ادله لفظيه: منظور از ادله لفظیه آیه شریفه )وَمَن كَفَرَوَمَن كَفَرَ( است 
کفران نعمت  کفر در این آیه به معنای  استدلال به آن صحیح نیست؛ چون 
است، نه کفر اصطاحی؛ و کفران نعمت حتی به انجام معصیت صغیر بلکه 
به مجرد ارتکاب برخی مکروهات یا ترک برخی مندوبات نیز محقق می شود.

نیز  روایات  این  است،  حج  به  استخفاف  حرمت  بر  دال  روایات  دلیل،  گر  ا
دلالت بر مدعا ندارند؛ چون مجرد استخفاف به یک عمل سبب کبیره شدن 

آن نمی شود.



وم
و د

ت 
يس

ره ب
ما

ش

31 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

14
02

يز 
پاي

کبائر می  دانند نیز استدلال  که ترک مافرض الله را از  گر دلیل، روایاتی است  ا

کریم به  که در قرآن  به آنها صحیح نیست؛ چون مراد از فرض الله چیزی است 

ماً فوریت از فرایض قرآنی نیست.
ّ
ضمیمه سایر اخبار فرض شده باشد و مسل

که هرچند شکی در آن وجود  گناه است  گر دلیل، روایات دال بر بزرگی هر  ا

ندارد، ولی این مطلب سبب نمی شود هر نافرمانی از خداوند متعال منجر به 

کبیره شدن آن عمل شود.

که تارک حج را در حکم یهودی و نصرانی می داند،  گر دلیل، روایاتی است  ا

باز هم استدلال به آن تام نیست؛ چون ظهور این قبیل روایات جایی است 

که حکم مذکور در روایات  که اصل حج ترک شود. البته احتیاط این است 

کرده و در  که محقق نیز چنین  نسبت به فوریت نیز جاری شود؛ همان گونه 

مسالک نسبت به آن ادعای عدم خاف شده است.

کلمات فقها نیز به این نتیجه می رسیم  کلمات فقها: با بررسی  4. به حسب 

واحدی  مشی  عظام  فقهای  و  است  مختلف  بحث  این  در  کلمات  که 

نداشتند؛ پس به این دلیل نیز نمی توان تمسک نمود )سبزواری، 1413، ج 12، 

ص18-16(.

نقد و بررسی

از یک ســو از ادله لفظیه وجوب فوریت حج اســتفاده می شود و از سوی دیگر از 

عبارات فقهای عظام در این بحث می توان اجماع بر فوریت حج را استفاده کرد.1 

در نهایت واضح اســت که وقتی ادله لفظی داشــته باشــیم نوبت به تأســیس اصل 

کام ایشان نیز به همین جهت باشد. نمی رسد و شاید ذکر احتیاط در 

1. در مقاله ای با عنوان »بررسی جواز یا عدم جواز تسویف در حج« از همین نویسنده مفصل به این بحث 

پرداخته شده  است.
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وایات دال بر کافر بودن شخص تارک حج ز( ر

کریــم )آل عمــران، 97( و روایات ذیــل آن مانند صحیحه  طبــق برخــی آیات قرآن 

کافر اســت1 )کلینــی، 1407،  کرد،  گر شــخصی حــج را به کلی ترک  ذریح المحاربــی ا

ج4، ص268-269؛ شــیخ صــدوق، 1413، ج4، ص368(. تأخیــر بــدون عــذر از ســال 

اســتطاعت - به این جهت که شــخص علم به بقا در سال بعد ندارد- نیز مشمول 

حکم ترک حج است؛ پس باید حج را فوراً به جا آورد )شاهرودی، 1407، ج 1، ص16(.

مرحوم فاضل مقداد در مقام استدلال به این روایت می فرماید: »موت به صورت 

یهودی یا نصرانی بعد از ذکر »فاء« آمده و در پی آن وعید ذکر شــده؛ پس صریح در 

فوریت است« )فاضل مقداد، 1425، ج 1، ص266 (.

گر کسی  مرحوم قمی نیز در استدلال می فرماید: »هیچ اختافی وجود ندارد که ا

کرد، بر وی  مســتطیع شــد و حج را به جا نیاورد و در اولین ســال اســتطاعت فوت 

که حج انجام نداده وجود دارد )قمی، 1415، ج 1، ص21(. صدق عنوان مستطیعی 

نقد و بررسی

مرحوم شاهرودی در اشکال می فرماید: 

گیرد؛ اما صرف تأخیر از  که ترک حج برأسه صورت  ادله شامل موردی است 
که در  کرد  گر مکلفی شک  سال استطاعت مشمول این حکم نیست. حتی ا
سال آینده نسبت به ادای حج قدرت دارد یا خیر نیز مشمول ادله نیست، چه 
رسد به جایی که مکلف نسبت به ادای حج در سال آینده ظن داشته باشد؛ 

چون مکلف عزم به اتیان دارد )حسینی شاهرودی، 1402، ج 1، ص16(.

که از یک طرف آیات و روایات بر جهل انســان به زمان ممات  پاســخ آن اســت 

وْ 
َ
جَّ أ َ  يُطِيقُ فِيهِ الْ

َ
وْ مَرَضٌ ل

َ
حِفُ بِهِ أ ْ نَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَــةٌ تُ ْ يَْ مِ لَ

َ
سْــل ِ

ْ
ةَ ال ــجَّ حَجَّ ْ يَُ 1. »مَــنْ مَــاتَ وَ لَ

.»
ً
وْ نَصْرَانِيّا

َ
 أ

ً
ودِيّا يَمُتْ- يَُ

ْ
نَعُهُ فَل طَانٌ يَْ

ْ
سُل
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و حیــات دلالــت می کند )لقمان، 34؛ نهــج الباغه، ح 419( و از طرف دیگر با توجه به 

اطاق ادله اعتنا به شک در این امور محل اشکال است.

کــه تنها یــک صورت  مرحــوم قمــی بــرای ترک حج ســه صــورت تصــور کرده اند 

)مکلف حج را به تأخیر می اندازد؛ ولی برای تأخیر داعی عقایی یا شرعی ظاهری 

- و نــه واقعــی  - دارد؛ امــا قصــد تهــاون وجود نــدارد( در محل بحث داخل اســت. 

ایشان می فرماید: 

طبق این فرض هرچند عنوان معصیت بر این شخص صادق است و شامل 
اینکه این تسویف عنوان  برخی ادله مانند روایت زید شحام می شود، ولی 
م نیست، مگر مطلق وعید بر معصیت اقتضای کبیره 

ّ
کبیره داشته باشد مسل

بودن را داشته باشد )روحانی، 1419، ج 1، ص18(.

طبــق ایــن بيان فرض داعی شــرعی مشــخص نیســت و بــا توجه به ادلــه مذکور 

اتفاقــاً داعــی برعکس آن موجود اســت. درباره داعی عقایی نیــز نمی توان به تقدم 

تشــخیص عقــل در جلــب منفعت و دفــع ضرر در آنچــه از ناحیه مولــی وجود دارد 

کرد. حکم 

استاد شهیدی در اشکال می فرماید: 

وعید بر عقاب، انصراف به موارد تقصیر، فرد متعمد و مقصر دارد؛ پس شامل 
موارد قصور و فرد قاصر نیست؛ همان گونه که در این روایات نیز عقاب ناظر بر 
ترک طبیعی حج است و نه ترک حج در سال اول استطاعت توسط فرد قاصر 

)شهیدی، 1398(.

کام امام7  که اشــکال مذکور تام نیســت؛ چون اولًا از  چنین به نظر می رســد 

نمی توان برداشت کرد که شخص در ادای حج هر زمانی که اراده کرد مختار است. 

ثانیاً تفکیک بين تعمد و عدم تعمد درباره تارک حج با وجود تمامی مقدمات لازم 
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برای ادای حج واضح نیست؛ چون این امر یا ارادی است یا غیر ارادی. مفروض در 

مسئله علم مکلف به موضوع و حکم است؛ پس در این صورت شخص بااختیار 

و به عمــد اقــدام بــه ترک حج کرده اســت. صورت دوم نیز تخصصــاً از محل بحث 

خارج است.

که با توجه به خصوصیات برشمرده شده برای  گذشته نیز آمد  ثالثاً در مباحث 

کند  که به یک لحظه بعد خود علم ندارد، می تواند علم پيدا  حج چطور شخصی 

ماً سال بعد و حتی سال های بعد قادر به ادای 
ّ
گر امسال حج به جا نیاورد؛ مسل که ا

آن است.

وایات منقول از عامه ح( ر

برخی روایات در کتب اهل سنت در این باره وجود دارد که برخی فقهای بزرگوار 

کرده اند )علم الهدی، 1417، ص306؛ طوسی، 1407، ج 2، ص258؛ عامه  به آنها تمسک 

که  حلی، 1414، ج 7، ص18(. از یک ســو مضامین برخی از این روایات همان اســت 

گانه  در ادله گذشــته آمد و از ســوی دیگر بررســی این روایات نیازمند نوشته ای جدا

اســت. عــاوه بــر این اهتمام این نوشــته بررســی مقارن مســئله نیســت؛ بنابراین از 

پرداختن به آن صرف نظر می شود.

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه دســته های مختلــف روایــات - خصوصــاً روایاتــی کــه ادای حج را 

در ســال های پــس از اســتطاعت حتــی به ســختی و بــا کمتریــن امکانــات واجب 

می دانستند- لزوم مبادرت به اتیان حج در سال استطاعت اثبات شد؛ در نتیجه 

جایز نیست مکلف در صورت استطاعت و بدون وجود هیچ گونه عذری حج را به 

تأخیر اندازد، هرچند به تهاون و سستی در انجام عمل نینجامد.
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کتاب ها
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قم، دارالکتب الإسامیة، چاپ دوم.
بروجردی، حســین )1420ق(، نهایة التقریر ، . 9
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العروة الوثقی ، قم، دارالتفسیر، چاپ اول.

خمینی، سید روح الله )بی تا(، تحریرالوسيلة ، . 14

قم، دارالعلم، چاپ اول.
 خویی، سیدابوالقاســم )1410ق(، معجم . 15

رجال الحدیث و تفصيل طبقات الرجال، قم، 

دفتر آیة الله العظمی الخوئی، چاپ اول.
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تقریــر ســید رضــا موســوی خلخالی، قــم، 
دار العلم، چاپ دوم.

کبــر )1377ش( لغت نامه . 17 دهخدا، علی ا
دهخدا، تهران، مؤسسه دهخدا.
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روحانــی، ســیدمحمد )1419ق(، المرتقی . 19
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ب الأحــكام فــی بیــان الحــال و الحرام ، 

ّ
مهــذ

قم ، المنار، چاپ چهارم.

شــهید اول، محمد بن مکــی )1423ق(، . 21

کتاب،  رســائل الشــهيد الأول ، قم، بوســتان 

چاپ اول.

علــی . 22 بــن  زین الدیــن  ثانــی،  شــهید 

)1410ق(، الروضــة البهيــة فــی شــرح اللمعــة 

الدمشــقية، شــرح ســید محمد کانتر، قم، 
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علــی . 24 بــن  محمــد  صــدوق،  شــیخ 
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مهــدی لاجــوردی، تهران، جهــان، چاپ 
اول.

ــــــــــــــــــــــــــــ )1385ق(، علــل الشــرائع، قم، . 25
داوری، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــــــ )1413ق(، من لا یحضره الفقيه ، . 26
قم، دفتر انتشارات اسامی، چاپ دوم.

صاحــب بن عبــاد، اســماعیل بــن عباد . 27
تحقیــق  اللغــة،  فــی  المحيــط  )1414ق(، 
محمدحســن آل یاســین، بيــروت، عالــم 

الکتب، چاپ اول.
حســن . 28 بــن  محمــد  جواهــر،  صاحــب 

)1404ق(، جواهــر الــكام فــی شــرح شــرائع 
الإســام ، تحقیــق عبــاس قوچانــی و علی 

التــراث  دار إحیــاء  بيــروت،  آخونــدی، 
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صیمــری، مفلــح بــن حســن )1408ق(، . 29
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المؤتلــف مــن المختلــف بیــن أئمة الســلف ، 
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قــم،  تــی،  محا رســولی  سید هاشــم 

اسماعیلیان، چاپ چهارم.
عامه حلی، حسن بن یوسف )1412ق(، . 39

منتهی المطلب فی تحقيق المذهب ، مشهد، 

مجمع البحوث الإسامیة، چاپ اول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ )1413ق(، مختلــف الشــيعة فی . 40

أحــكام الشــریعة ، قم، انتشــارات اســامی، 

چاپ دوم.
ـــــــــــــــــــــــــــ )1414ق(، تذکرة الفقهاء، قم، آل . 41

البیت:، چاپ اول.
ـــــــــــــــــــــــــــ )1420ق(، تحریر الأحكام الشرعية . 42

ابراهیــم  تحقیــق  الإماميــة،  مذهــب  علــی 

بهــادری ، قــم، امــام صــادق7، چــاپ 
اول. 

علم الهدی، علی بن حسین )1387ق(، . 43

اشــرف،  نجــف  العمــل ،  و  العلــم  جمــل 

الآداب ، چاپ اول..

ــــــــــــــــــــــــــ )1417ق(، مســائل الناصریــات ، . 44

تحقیقــات  و  پژوهــش  مرکــز  تحقیــق 

علمی، تهــران، رابطة الثقافــة و العاقات 

الإسامیة، چاپ اول.

علــوی عاملــی، ســیداحمد )1399ق(، . 45

قــم،  الإســتبصار،  شــرح  فــی  الأخيــار  مناهــج 

اسماعیلیان، چاپ اول.

عمیــد، حســن )1381ش( فرهنــگ لغــت . 46

عميد، تهران، امیرکبیر، چاپ اول.

تفصيــل . 47 )1418ق(،  لنکرانــی  فاضــل 
الشــریعة فــی شــرح تحریــر الوســيلة- الحــج ، 
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بيروت، دار التعارف للمطبوعات، چاپ 
دوم.

عبـــدالله . 48 بـــن  مقـــداد  مقـــداد،  فاضـــل 
)1425(، کنـــز العرفـــان فـــی فقه القـــرآن ، قم، 

اول. چـــاپ  مرتضـــوی ، 
حســـن . 49 بـــن  محمـــد  هنـــدی،  فاضـــل 

)1416ق(، کشـــف اللثـــام و الإبهام عن قواعد 
الأحـــكام ، قـــم، دفتر انتشـــارات اســـامی، 

اول. چـــاپ 
فراهیــدی، خلیــل بن احمــد )1409ش(، . 50

کتاب العين، قم، هجرت، چاپ دوم.

قمی، علی بن ابراهیم )1363ش(، تفسير . 51
القمــی، تحقیــق طیــب موســوی جزایری، 

قم، دار الکتاب، چاپ سوم.
قمّی، سید حسن، )1415(، کتاب الحج ، . 52

قم، باقری، چاپ اول.

)1348ش(، . 53 عمــر  بــن  محمــد  کشــی، 

رجال الكشی )اختيار معرفة الرجال (، تحقیق 

حســن مصطفوی، مشــهد، مؤسســه نشــر 

دانشگاه مشهد، چاپ اول.

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب )1407ق(، . 54

کبــر  علی  ا تصحیــح  الكافــی،  مــن  الفــروع 

تهــران،  آخونــدی،  محمــد  و  غفــاری 

دار الکتب الإسامیة، چاپ چهارم.

محقق حلی، جعفر بن حسن )1408ق(، . 55

شــرائع الإســام فــی مســائل الحــال و الحرام ، 

تحقیق عبدالحســین محمد علی بقال، 

قم، اسماعیلیان، چاپ دوم.
محقق سبزواری )1427ق(، ذخيرة المعاد . 56

البیــت:،  آل  قــم،  الإرشــاد ،  شــرح  فــی 

چاپ اول.
محقق کرکی، علی بن حسین )1409ق(، . 57

رســائل المحقــق الكرکــی ، تحقیــق محمــد 

کتابخانــه آیــة  الله مرعشــی  حســون، قــم، 
نجفی و دفتر نشر اسامی، چاپ اول.

کاشــانی، رضــا )1411ق(، براهيــن . 58 مدنــی 
الحــج للفقهاء و الحجج ، کاشــان، مدرســه 

علمیه آیة الله مدنی کاشانی، چاپ سوم.
مصطفوی، حسن )1430ق(، التحقيق فی . 59

کلمــات القــرآن الكریــم، قاهره، لنــدن، مرکز 

نشر آثار عامه مصطفوی، چاپ سوم.

الــدرر . 60 )1378ق(،  محمدحســن  مظفــر، 

الفوائــد فــی شــرح القواعــد یا کتــاب الحج من 

شرح القواعد، نجف، النعمان، چاپ اول.

معین، محمد )1363ش(، فرهنگ فارسی . 61

معين، تهران، امیرکبیر، چاپ اول.

مغنیه، محمدجــواد )1421ق(، فقه الإمام . 62

الصادق7، قم، انصاریان ، چاپ دوم.

)1413ق(، . 63 محمــد  بــن  محمــد  مفیــد، 

کنگــره جهانی هزاره شــیخ  المقنعــة ، قــم، 

مفید، چاپ اول.

محمــد، . 64 بــن  احمــد  اردبيلــی،  مقــدس 

)1403ق(، مجمع الفائدة و البرهان فی شــرح 

إرشــاد الأذهان ، تصحیح آقامجتبی عراقی 
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و علی پناه اشــتهاردی و آقاحســین یزدی 
اصفهانی ، قم، دفتر انتشــارات اســامی، 

چاپ اول.
ســیداحمد . 65 خوانســاری،  موســوی 

)1405ق(، جامــع المدارك فی شــرح مختصر 
قــم،  کبــر غفــاری ،  النافــع ، تحقیــق علی ا

اسماعیلیان، چاپ دوم.
علــی . 66 بــن  محمــد  عاملــی،  موســوی 

)1411ق(، مدارك الأحكام فی شــرح عبادات 
شــرائع الإســام ، بيــروت، آل البیــت:، 

چاپ اول.
)1407ق(، . 67 علــی  بــن  احمــد  نجاشــی، 

رجــال النجاشــی، قــم، جامعــه مدرســین، 

چاپ اول.

نراقی، احمد بن محمدمهدی )1415ق(، . 68

قم،  آل  الشریعة ،  أحكام  فی  الشيعة  مستند 

البیت:، چاپ اول.

69. یزدی، محمدکاظم )1409ق(، العروة . 69

الوثقی فيما تعم به البلوی ، بيروت، الأعلمی 

للمطبوعات، چاپ دوم.

مقالات
حق جو، عبدالحجت )1400ش(، »بررسی . 70

لــزوم یــا عــدم لــزوم اســتطاعت مالــی در 
مالــی  غیــر  اســتطاعت  فقــدان  صــورت 
در حــج«، فقــه و اجتهــاد، ش16، پایيــز و 

زمستان 1400، ص 106-79.




